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  از پارسایان برایم بگو

  

  سید جمال الدین دین پرور: نویسنده 

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
 .است
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  مقدمه

  بسم االله الرحمن الرحیم

اى مخطبه ى همام از خطبه هاى معروف نهـج البلاغـه اسـت کـه در آن سـی     
بیان شده   ﷒پرهیزگاران و ترسیم جمال متقین، از زبان امام امیرالمومنین على 

  .است
و اهل سیر و سلوك امام بـوده اسـت، کلمـه ى همـام از      همام از یاران زاهد

ریشه ى لغوى همم است، بمعناى کسى که تصمیم هر کارى بگیرد آن را به انجام 
  .رساند و تا آن را تمام و کمال نکند رها نکند

  :قبل از مطالعه ى این خطبه، لازم است به مطالب ذیل توجه شود
. ترین مسایل زنـدگى انسـانى اسـت   مساله تقوى از مهمترین و زیربنایى  -1

یعنى تحقق زندگى انسانى بستگى به رعایت این اصول و قواعد دارد، البته بایـد  
اعتراف کرد کـه انسـانیت، درجـات ومراتـب مختلفـى دارد و بیانـات امـام بـه         
شاگردشان در سطح والا و عالى است و براى کسانیکه درصـدد وصـول بـه آن    

  .مال اند، بهترین راهنماستمقصد عالى و حرکت در مسیر ک
رسیدن به اوج کمال و تقوى، تدریجى است و مرحله به مرحله بایـد آن   -2

را انجام داد، یکشبه نمى توان به آن قله ى رفیع دست یافت، بنـابراین عزیزانـى   
که علاقمند به این مسیر معنوى هستند و دل در هواى رسیدن به مقامات متقـین  

، لازم است زندگى خود را بر اسـاس یـک برنامـه ریـزى     و اولیاء الهى را دارند
دقیق و صحیح تنظیم کرده و در همه ى موارد، راه صحیح را پیدا کـرده و ادامـه   
دهند تا انشاءاالله پس از پیمودن راه و انجام خودسازى، مطابق با دستورات ائمـه  

  .، به سرمنزل مقصود نائل شوند ﷕اطهار 



3 
 

مراحل سیر معنوى را باید از مربیان وارسته، که خود این  نقطه ى آغاز و -3
راه را طى کرده اند، فراگرفت و خودکامه و بى راهبر نمـى تـوان در ایـن وادى    

  .وارد شد و یا از هر کس دستورى گرفت
در امور تربیتى و خودسازى باید مداومت و استمرار داشت تا روح آدمى  -4

  .با شتاب و عجله به هدف نمى توان رسیدبه آن جایگاه متعالى صعود کند، 
سعى شود که عبادتها با حال، توجه و با احساس شیرینى و لـذت انجـام    -5

بـه عبـارت دیگـر بایـد     . شود و از تحمیل و فشار در عبادت خـوددارى گـردد  
عبادات مستحب کم کم و به تدریج صورت گیرد تا عشق به نیایش شیرین تر از 

  .دخواب، در ذائقه جلوه کن
باید همواره توجه کرد که خودسازى باعث کناره گیرى از مـردم و انـزوا    -6

  .نشود، نعمت هاى دنیا، مخلوق خدا و براى بندگان خداست
سیر و سلوك نباید انسان را از انجام مسـوولیتها و تلاشـهاى اجتمـاعى،     -7

  .سیاسى واقتصادى باز دارد
، از نظر سیر و حرکت، مربوط بـه   ﷒بعضى از بیانات امیرمومنان على  -8

مقامت خیلى عالى است که رسیدن بدان مسـتلزم سـیر تـدریجى و وصـول بـه      
فرد خودساخته که در راه است بایـد ایـن سـیر تـدریجى را     . مدارج قبلى است

  .رعایت کرده و بدون مقدمه وارد مراحل عالى تر نگردد
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  همام کیست؟

هشـت   ربیـع یکـى از  . یع بن خثیم اسـت همام ، پسر شریح و برادرزاده ى رب
االله مطهـرى،   تعلامه شهید آی. زاهد و پارساى معروف تاریخ و زمان خود است

در کتاب سیرى در نهج البلاغه، او را از جمله یاران و دوستان امیرمومنان علـى  
  .شمرده که دلى سرشار و روحى از آتش معنى شعله ور داشت  ﷒

اجکى در کتاب کنزالفوائد نیز استفاده مى شود که همام در از کلمات علامه کر
شمار یاران آن حضرت و در جستجوى دسترسى به مراتب عالى ایمان و تقـوى  

  :بوده است که از آن چنین یاد کرده است
بنابراین او . و کان عابدا مجتهدا یعنى او نیایش کننده و پرستشگر پرتلاش بود

ى و تهذیب نفس و خودسـازى سـرمایه گـذارى    در راه رسیدن به مقامات معنو
همچنـین اصـرار و   . کرده و آن را بعنوان هـدف اصـلى زنـدگى قـرار داده بـود     

پافشـارى او در شـناخت و دریافـت راه هـاى خودسـازى و کمـال انسـانى از        
  :، قابل ملاحظه و توجه است ﷒حضرت على 

فضـلکم تفضـیلا الا    اسالک بالذى اکرمکم اهل البیت و خصـکم و حبـاکم و  
  انباتنا بصفه شیعتکم

از تو در خواست مى کنم بحق خداونـدى کـه شـما خانـدان     ! اى امیرمومنان
پیامبر را گرامى داشته و برگزیده و برترى داده است، ما را به صـفات شـیعیانتان   

  .خبر دهید
و دست همام را گرفت و به مسجد برد   ﷒بر اساس گزارش مورخین، امام 

پس از اداى دو رکعت نماز، سخن گفتن را آغاز کرد و همه اینها نشـانه ى مقـام   
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این یار صدیق امام براى بیان معارف و نکات برجسته ى خودسـازى اسـت کـه    
  .باید براى همه ى انسانها در طول تاریخ به یادگار بماند

گـر  امید است که مطالعه ى دقیق این خطبه، آن روح متعالى را در مـا جلـوه   
  .ساخته تا بتوانیم بارقه یى از آن مشعل فروزان در مشکوه جانمان بیفروزیم

  
  شرح خطبه متقین

کـه    ﷒چنین روایت است که یکى از یاران و اصـحاب امیرمومنـان علـى    
اى : همام نامیده مى شد و مردى پارسا و عبادت پیشه بود بـه آنحضـرت گفـت   

و پارسایان را برایم ترسیم فرما، آنچنانکـه   پیشواى مومنان، سیماى پرواپیشگان
  .گویا آنان را مى بینم

: لختى درنگ کرد و از پاسخ سریع خوددارى فرمود و آنگاه گفـت   ﷒امام 
اطاعت پروردگار کن و از او پروا دار و به نیکى و نیکوکـارى روى آر  ! اى همام

  .که خدا با تقوى پیشگان و نیکوکاران است
کوتاه امام او را قانع نساخت و عطش درونیش همچنـان بـاقى مانـد و    پاسخ 

بدان بسنده نکرد، بطوریکه اصرار بر شنیدن پاسخ کامل، در چهره ى او خوانـده  
  .مى شد

امام که این آمادگى و عطش را در او دید مهر سکوت شکست و بـه تفصـیل   
  :و آغاز کردپاسخ خود را با حمد و ستایش الهى و درود بر پیامبر و آل ا
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  جهان بینى الهى

غنیا عن طاعتهم،  -حین خلقهم -اما بعد، فان االله سبحانه و تعالى خلق الخلق
آمنا من معصیتهم، لانه لا تضره معصیه من عصاه، و لا تنفعه طاعـه مـن اطاعـه،    
فقسم بینهم معایشهم، و وضعهم من الـدنیا مواضـعهم، فـالمتقون فیهـا هـم اهـل       

  .الصواب، و ملبسهم الاقتصاد، و مشیهم التواضعالفضائل، منطقهم 
اما بعد، خداوند سبحان، آنگاه که آفریدگان را مى آفرید از طاعتشان بى نیاز 
بود و از نافرمانیشان در امان، زیرا نافرمانى بندگان، نـاچیزتر از آنسـت کـه بـر     

آنـان  آستان باعظمت ربوبى اثر بگذارد و یا زیانى وارد کنـد، و نیـز از اطاعـت    
  .نفعى عاید او نگردد

خداوند روزى را میان آنان تقسیم کرد و هر یک را از نظـر مـال و مقـام در    
پرواپیشگان در دنیا نمود کامل فضیلت و برترى انـد،  . جایى که هستند، قرار داد

سخن گفتنشان بهنجار و درست، و لباسشان متعادل و مناسب، نه برده ى لبـاس  
  .عتناى بدان، و روش آنان فروتنى استاند و نه بى رغبت و بى ا



7 
 

  
  چشم پاك و گوش بر فرمان

  .غضوا ابصارهم عما حرم االله علیهم و وقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم
دیدگانشان را از حرام مى پوشانند، و گوشهایشان را بر دانش سودبخش مـى  

  .گشایند و به گوش جان مى نیوشند
  

  خودساختگان عاشق

منهم فى البلاء کالتى نزلت فى الرخاء، و لو لا الاجل الذى کتـب  نزلت انفسهم 
االله لهم لم تستقر ارواحهم فى اجسادهمه طرفه عین شوقا الى الثواب و خوفا مـن  

  .العقاب
در هنگامه ى مصیبت و بلا، چونان زمان نعمـت و رفـاه، جانشـان لبریـز از     

، حتـى یـک لحظـه هـم     ایمان و آرامش است و اگر نبود اجل مقرر الهى بر آنان
جانشان در جسمشان تاب نمى آورد و به عالم قدسى پرواز مى کرد، از بس کـه  

  .مشتاق ثواب الهى و ترسان از عذاب خداوندند
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  رابطه متقابل معرفت و اخلاص

عظم الخالق فى انفسهم فصغر ما دونه فى اعینهم، فهم و الجنه کمن قـد رآهـا   
کمن قد رآها فهم فیها معذبون، قلوبهم محزونـه و  فهم فیها منعمون، و هم و النار 

  .شرورهم مامونه و اجسادهم نحیفه و حاجاتهم خفیفه و انفسهم عفیفه
عظمت آفریدگار در عمق جانشان شکوفا شده، پس غیـر او در دیـده شـان    
صغیر و حقیر آید، آنان بر قله بلند معرفت و حضور نشسته اند، گویـا بهشـت را   

برخوردارند و نیز شـاهد دوزخ و دوزخیـان درحـال عذابنـد،     مى بینند و از آن 
دلهاشان غمگنانه، زندگیشان مهربانانه، بدنهایشـان تکیـده و نیازشـان خفیـف و     

  ساده و جانشان پارسا، از دام اسارت دنیا رستند
صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحه طویله، تجاره یسرها لهم ربهم، ارادتهم الدنیا 

  .اسرتهم ففدوا انفسهم منهافلم یریدوها، و 
چند روزى بردبارى کنند و در بروى حرام بندند، ولى راحت و لذت طـولانى  

. چه تجارت سودآورى خداوند بر ایشان فراهم آورده اسـت . را به دست آوردند
دنیا به سراغشان رود و با چهره زیباى خود، آنان را به گناه دعـوت کنـد، ولـى    

ناز و کرشمه ى آن عجوزه ى هـزار دامـاد، توجـه     پارسایان فریب نخورده و به
  .نکنند 

دنیا خواسته تا آنان را اسیر کند ولى تقوى پیشگان خـود را از دام و چنگـال   
  .آن آزاد سازند
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  قرآن را با همه وجود تلاوت مى کنند

  اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن، یرتلونها ترتیلا،
تثیرون به دواء دائهم، فاذا مروا بآیه فیها تشویق رکنوا یحزنون به انفسهم و یس

الیها طمعا، و تطلعت نفوسهم الیها شوقا، و ظنوا انها نصب اعینهم و اذا مروا بآیـه  
فیها تخویف اصغوا الیها مسامع قلوبهم، و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فى اصـول  

  .آذانهم
قـرآن را بـا همـه ى وجـود     شب هنگام به نماز مى ایستند، و آیات نـورانى  

زمزمه مى کنند و در هاله یى از حزن مقدس و دنیایى از عرفان و توجـه، آن را  
در کام جانشان مى ریزند، و آنگاه با نیروى برگرفته از آن به درمان دردهاشـان  

  .مى پردازند، آرى بزرگترین درد انسان دورى از خدا و اشتغال به غیر اوست
ر آیات نورانى آن تفکر و تدبر مى کننـد و آنگـاه کـه    قرآن را مى خوانند و د

بشارتهاى الهى را مى شنوند، بدان دل مى بندند و شکوفه هاى شوق بر جانشان 
  .مى دمد، و چنانند چون کسى که بدان دست یازیده و آن را دریافت کرده است

ولى وقتى به آیه ى عذاب مى رسند چنانند که گویا صداى زبانه ى آتـش و  
  .ه ى شعله هاى خشمناك جهنم را مى شنوندهمهم
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  نماز پرواپیشگان، راز و نیاز خاکسارانه

فهم حانون على اوساطهم، مفترشـون لجبـاههم و اکفهـم و رکـبهم و اطـراف      
  .اقدامهم یطلبون الى االله تعالى فى فکاك رقابهم

ظر الیهم و اما النهار فحلماء علماء ابرار اتقیاء، قد براهم الخوف برى القداح، ین
الناظر فیحسبهم مرضى و ما بالقوم من مرض، و یقول لقد خولطوا و لقد خـالطهم  

  .امر عظیم لا یرضون من اعمالهم القلیل و لا یستکثرون الکثیر
پرواپیشگان بـا همـه ى وجـود نمـاز مـى گذارنـد و خضـوع و خشـوع از         

و پیشانى و دسـت و پایشـان را بـر خـاك مـى سـایند،       . رکوعشان هویدا است
از خدا چه مـى خواهنـد؟ بـرات آزادى از    . خاکسارانه به نیایش روى مى آورند

  .جهنم را
و اما در روز پرچمدار حلم و علمند، نیکوکار و پارسا، خوف دورى از خـدا  
آنان را زار و نزار کرده، پرخورى و رفاه طلبى را وانهاده اند و چون عاشقى کـه  

راتر از خور و خواب و شـهوت پـرواز   یاد معشوق، زندگى آنان شده، در افقى ف
  .مى کنند

بى خبران، وقتى چهره ى استخوانى و بدن نحیف آنان را مى بینند مى پندارند 
  .که بیمارند، در حالى که هیچگونه بیمارى ندارند، آرى آنان بیمار عشق اند

ولى نمى دانند که چه خبر است؟ . دگر بار از سر جهالت مى گویند که روانیند
  .اپیشگان در چه دنیایى ازحقایق سیر مى کنند، یافتنى است گفتنى نیستو پرو

افراد باتقوى درگیر امرى بزرگ هستند که به کارهاى کـم خشـنود نشـوند و    
همواره درصدد انجام خیرات و خدمات بزرگند ولى کارهاى بزرگ و امور عظیم 

  .را هم بزرگ و زیاد نبیند و بدان مغرور نشوند



11 
 

  
  از ساحت آنان بدور استغفلت و غرور 

فهم لانفسهم متهمون، و من اعمالهم مشفقون، اذا زکى احـد مـنهم خـاف ممـا     
انا اعلم بنفسى من غیرى، و ربـى اعلـم منـى بنفسـى، اللهـم لا      : یقال له، فیقول

  .تواخذنى بما یقولون، و اجعلنى افضل مما یظنون، و اغفرلى ما لا یعلمون
ا وظائف خود را آنسان که بایسته است انجام آنان به نفس خود بدگمانند مباد

نداده باشند، و از کردارشان ترسانند، زیرا ممکن اسـت در اثـر غفلـت و قصـور     
مورد قبول حقتعالى قرار نگرفته باشد، آنگاه که از آنان تعریف و ستایش شود بر 

خدا به مـن   خود مى ترسند و مى گویند من از دیگران نسبت به خودم داناترم و
خودم آگاهتر است، خدایا از آنچه درباره من مى گویند بازخواست مفرمـا، و   از

مرا بهتر از آن، که آنان مى پندارند قرار ده، و آنچه آنان از گناهانم نمـى داننـد ،   
  .بیامرز
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  "متقین"نشانه هاى پرواپیشگان 

  انک ترى له قوه فى دین: فمن علامه احدهم - 1
  توانمندى در دین

  فى لین و حزما - 2
  دوراندیشى با نرمخویى و سازگارى

  و ایمانا فى یقین - 3
  ایمان و اعتقادى در مرحله ى یقین و منزه از شک و تردید

  و حرصا فى علم - 4
  حریص در تحصیل دانش

  و علما فى حلم - 5
  "که علم و حلم دو بال پروازند"آمیزنده ى دانش و بردبارى 

  و قصدا فى غنى - 6
  گامه ى بى نیازى و ثروتمیانه روى در هن

  و خشوعا فى عباده - 7
  خضوع و خشوع در عبادت

  و تجملا فى فاقه - 8
  آبرومندى، هنگام تنگدستى

  و صبرا فى شده - 9
  صبر و بردبارى در بحران سختى

  و طلبا فى حلال، - 10
  جستجوگر مال حلال
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  و نشاطا فى هدى - 11
  پرتحرك و پرتلاش در راه هدایت مردم

  رجا عن طمعو تح - 12
  دورى از آز و طمع

  یعمل الاعمال الصالحه و هو على وجل - 13
انجام کارهاى شایسته بدون آلایش به غرور و خودپسندى، و همواره ترسان 

  .از عدم پذیرش عبادات
  یمسى و همه الشکر و یصبح و همه الذکر، - 14

خـدا آغـاز مـى    و صبح را با یاد . روز را با سرمایه یى از شکر به پایان مبرد
  .کند

حذرا لما حذر من الغفله و فرحا بما اصـاب  : یبیت حذرا و یصبح فرحا - 15
  من الفضل و الرحمه

و از سوى دیگر، شب را چون غافلان یکدنده نمى خوابد، بلکه گـاهى لـذت   
شب زنده دارى و ذکر خدا، او را از بستر جدا مى کند، و ایـن شـب زنـده دارى    

نمى گیرد،ترس و نگرانى او از آنست کـه در دامچالـه ى   نشاط صبحگاهى او را 
غفلت سقوط کند، و از آنکه فضل و رحمت الهى شـامل حـال اوگـردد، شـادان     

  .است
  ان استضعبت علیه نفسه فیما تکره لم یعطها سولها فیما تحب - 16

اگر چشم پوشى از گناهان بر او سخت و سنگین آید، مقاومت مى کند تا بـه  
  .امشروع تن در ندهد و ارزش و شخصیت خود را لکه دار نسازدخواسته هاى ن

  قره عینه فیما لا یزول، و زهادته فیما لا یبقى -17
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روشنى چشم او در ماندگاریهاست، یعنى دوراندیشى و جهان بینـى وسـیع او   
مانع از فریبایى دنیا، و زیبائیهاى آنست و به خاطر دستیابى به لذتهاى زودگـذر  

  .بدى خود را تباه نسازددنیا، زندگى ا
  .یمزح الحلم بالعلم و القول بالعمل -18

  .بردبارى و شکیبایى را با دانش مى آمیزد و گفتار را با کردار
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  تراه قریبا امله - 19

آمال و آرزوى او را کم مى بینى، و شخصیت او از فرورفتن در رویاى طلایى 
  .دور است

  قلیلا زالله - 20
  .لغزش او نیز اندك است

  خاشعا قلبه -21
  .دل او خاشع است و در ترنم دایم یاد خدا و پیوستن به جهان بى نهایت

  قانعه نفسه -22
  .انسانى قانع و چشم و دل سیر است

  منزورا اکله -23
  .از پرخورى مى پرهیزد و اسیر شکم و رفاه طلبى نیست

  سهلا امره -24
  .امورات او سهل و ساده مى گذرد

  حریزا دینه -25
او محکم و پابرجاست و در برابر سیل خروشان توطئه هـاى شـیطان و    دین

  .هواى نفس، چون کوه استوار است
  میته شهوته -26

  .بر شهوات خود مسلط است و بر آن اسب سرکش، لگام تقوى زده است
  مکظوما غیظه -27

خشم خود را فرو مى خورد و بر نیروى غضب خویش مسـلط اسـت و مـى    
  .استفاده کندداند کجا از آن 
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  الخیر منه مامول -28
  .از او امید خیر دارند و از شرش در امانند

ان کان فى الغافلین کتب فى الذاکرین و ان کان فى الذاکرین لـم یکتـب    -29
  من الغافلین

اگر در جمع غافلان قرار گیرد از یادآوران خواهد بود و جو را به نفع حـق و  
آوران باشد راه غفلت نپوید و از موقعیـت  عدل دگرگون سازد و اگر در جمع یاد

  .مناسبت سوءاستفاده نکند
  یعفو عمن ظلمه و یعطى من حرمه -30

از کسانیکه بدو ستم کردند درمى گذرد و بر آنکـه او را محـرم کـرده اسـت،     
  .دست کرم مى گشاید

  و یصل من قطعه -31
  .با آن کس که خویشاوندى او را بریده است، صله ى رحم مى کند

  بعیدا فحشه لینا قوله -32
ساحت قدس او را از فحش و بدزبانى دور اسـت و زبـانى نـرم و مهربانانـه     

  .دارد
  غائبا منکره حاضرا معروفه -33

  .کار ناپسند از او دیده نشود، بلکه خوبى هاى او زبانزد است
  مقبلا خیره مدبرا شره -34

  .داو به کارهاى خیر و خوب روى آورد و از شر و بدى بپرهیز
  فى الزلازل وقور -35

  .در شدائد و سختى ها، بااستقامت و مقاوم است
  و فى المکاره صبور و فى الرخاء شکور -36
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  .در مشکلات، بردبار و در رفاه، سپاسگذار
  لا یحیف على من یبغض و لا یاثم فیمن یحب -37

  .نیندازدوى نکند و دوستى با کسى، او را به گناه ربر آنکه خشم گیرد، زیاده 
  یعترف بالحق قبل ان یشهد علیه -38

  .پیش از آنکه علیه او شهادت دهند، به حق اعتراف مى کند
  لا یضیع ما استحفظ -39

در امنتدارى سخت کوش است، سهل انگارى و بى تفاوتى روا نمـى دارد کـه   
  .خیانت است

  و لا ینسى ما ذکر -40
دیدگاهش باشد، از یاد نمى  یاد خدا و تحصیل رضایت او، که همواره باید در

  .برد 
  و لا ینابز بالالقاب -41

  .دیگران را با لقب هاى زشت و ناروا نخواند
  و لا یضار بالجار -42

  .به همسایه ضرر نزند
  و لا یشمت بالمصائب -43

  .مصیبت زدگان را شماتت نکند
  .و لا یدخل فى الباطل و لا یخرج من الحق -44

  .ننهند، و از چهارچوب حق هم خارج نشوددر امور لغو و باطل قدم 
  ان صمت لم یغمه صمته و ان ضحک لم یعل صوته -45

اگر از سخن لب فرو بندد، غمگین نشود که سکوت او مصلحت و مفید اسـت  
  .و اگر چهره به خنده بگشاید به قهقهه نرسد
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  و ان بغى علیه صبر حتى یکون االله هو الذى ینتقم له -46
د صبر و دفاع کند ولى انتقامه نگیرد و مقابله ى بمثل نکنـد  اگر بر او ستم کنی

  .و آن را به خدا واگذارد
  نفسه منه فى عناء و الناس منه فى راحه -47

خود را در راه خدا و بندگان او به رنج و تعب اندازد تا مردم از سـوى او در  
  .راحتى و رفاه باشند

  اتعب نفسه لآخرته و اراح الناس من نفسه -48
د را به خاطر آخرتش در رنج نگه مى دارد، تا دیگران در سایه امنیـت و  خو

  .آسایش قرار گیرند
  .بعده عمن تباعد عنه زهد و نزاهه و دنوه ممن دنا منه لین و رحمه -49

کناره گیرى او از افراد، براى پاکى و پارسایى است، معاشرت او بـا دیگـران   
  .نیز موجب رحمت و مهربانى خواهد بود

  .لیس تباعد بکبر و عظمه و لا دنوه بمکر و خدیعه -50
دورى او از مردم بعلت کبر و غرور نیسـت، همـانطور کـه نزدیـک شـدن و      

  .ارتباط او از مکر و فریب سرچشمه نمى گیرد
  

  توضیحات

نظر خوانندگان محترم را به این نکته جلب مى کنـد کـه چـون کـلام بلنـد و      
یزگاران در اوج علم و عرفـان اسـت، لـذا    پرمحتواى امام عارفان و پیشواى پره

جمله ها و کلمات آنحضرت، هر کدام کتابى بزرگ است که بایـد بـا راهنمـایى    
اساتید و محققان به ابعاد گسترده آن رسـید، بنـابراین فهـم دقیـق تـر بعضـى از       
عبارات خطبه متقین، نیاز به توضیح و بیان ارتباط آنها با سایر معـارف دارد کـه   
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اره شده است، امید است مطالعه کننـدگان محتـرم بـا دقـت بیشـتر بـه       بدانها اش
. توضیحات توجه کرده تا مجموعه معارف و همـه جوانـب آن را دریافـت کننـد    

  :عناوین توضیحات به شرح زیر است
  فرهنگ رزق و روزى -1
  از دیدگاه مومن -2
  درباره بهشت و دوزخ -3
  تقوى و زندگى مادى -4
  مساله خودسازى -5
  تقوى و اخلاق -6
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  فرهنگ رزق و روزى

خداوند براى همه ى مخلوقات و بندگان خود اعم از مومن و کافر، انسـان و  
  :حیوان روزى خاصى مقرر فرموده است

  . ]109نهج البلاغه، خطبه ى [ و من عاش فعلیه رزقه 
  . ]91نهج البلاغه خطبه ى [ عیاله الخلق ضمن ارزاقهم 

  . ]379نهج البلاغه قصار [  و لن یسبقک الى رزقک طالب
در واقع روزى هر کس معین و اندازه گیرى شده و در دیوان الهـى بـه ثبـت    
رسیده است بطوریکه هیچ کس جز دست تقدیر الهى نمى تواند آن را کم یا زیاد 

  .کند و یا روزى کسى را ببرد
است که این تقدیر و تقسیم، منافاتى با کار و تلاش ندارد،  مذکر این نکته لاز

بلکه وظیفه مردم است کـه خـود را در راه تحصـیل روزى تـلاش کننـد، زیـرا       
خداوند خود دستور داده که بندگان در راه تامین زندگى فعالیت کنند و از کـار و  

  .برنامه ریزى کوتاهى ننمایند
  . ]114نهج البلاغه خطبه ى [ قد تکفل لکم بالرزق و امرتم بالعمل 

  .خداوند ضمانت روزى شما را کرده و شما مامور به تلاش هستید
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  تفاوت در روزى

نکته دیگر آنکه، تقسیم روزى یکسان نیست و خداوند بنابر مصالح بندگان و 
نظام زندگى انسان و اداره ى جهان روزى افراد را متفاوت مقرر فرموه است البته 

ع نیست و هیچکس نمى تواند بگوید که روزى چه کسى کـم یـا   کسى از آن مطل
زیاد است و چه بسا که خود افراد در این زمینه دخیل باشند، زیرا روزى بـر دو  

یک نوع آن روزى قطعى است که در هر صورت و در هـر شـرایط   : گونه است 
نصیب انسان مى گردد، ولى نوع دیگر آن بستگى بـه عوامـل دیگـر و منجملـه     

و فکر و برنامه ریزى دارد، به این بیان که خداوند مقرر کـرده اسـت کـه     تلاش
  .انسان با فکر و تلاش و سایر عوامل به اوج قدرت مالى و اقتصادى برسد

در هر صورت، تفاوت در روزى وجود دارد و اگر کمى روزى معلول عوامـل  
بود و کسى اختیارى نباشد قطعا مقدر آن فرد است و به صلاح و سعاد او خواهد 

  .نمى تواند آن را کم یا زیاد کند و یا روزى کسى را بخورد
بنابراین، آنکه روزیش کم است باید فکر و تلاش کند و اگر به جایى نرسـید  
نباید مایوس و ناامید شود، شاید دست تقدیر بیش از آن براى او رقم نزده است 

بنـابراین  . واهد بودو بیشتر از آن باعث مشکلات و مصائب مادى و معنوى او خ
فرد خداشناس و موحد از آنچه براى او مقـدر شـده راضـى و خشـنود بـوده و      

  .امورات خود را بر اساس آن تنظیم مى کند
  . ]349نهج البلاغه قصار [ و من رضى برزق الله لم یحزن على مافاته 

. 93نهج البلاغه، قصـار  [ انه یخبرهم بالاموال و الاولاد لیتبین الساخط لرزقه 
[  
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پس باید براى تامین و تحصیل روزى تلاش کرد ولى این را هم باید دانسـت  
  .که هر تلاشى هم مثمرثمر نخواهد بود و باعث زیادى روزى نخواهد شد

  . ]31نهج البلاغه، نامه [ لیس کل طالب بمرزوق 
بعضى تصور مى کنند، کسانى که روزیشان فراخ و ثروتشان زیاد است، حتما 

و نامشروع به دست آورده اند، یعنى آدم باایمان ممکن نیسـت کـه    از راه خلاف
ثروتمند و پرروزى باشد کـه البتـه ایـن از نظـر امـام صـحیح نیسـت و حتـى         

  :دستورهایى داریم که باعث زیادى روزى مى گردد
زکـات دادن باعـث و    -. ]31نهـج البلاغـه، نامـه    [ الزکاه تسبیبا للرزق  -1

  .موجب روزى است
با آنکس کـه   -. ]31نهج البلاغه، نامه [ ا الذى قد اقبل علیه الرزق شارکو -2

  .روزیش فراخ است شریک شوید
روزى را بـا صـدقه    -. ]31نهج البلاغـه، نامـه   [ استنزلوا الرزق بالصدقه  -3

  .بدست آورید
 -. ]نهـج البلاغـه  [ و قد جعل الله سبحانه الاستغفار سـببا لـدرور الـرزق     -4

  .ر را سبب زیادى روزى قرا داده استخداى سبحان استغفا
نکته مهم دیگر آنکه، بدست آوردن منال حرام و تحصیل ثـروت از راه هـاى   
نامشروع جزء رزق و روزى نیست و کسانیکه دست به مال حرام مى زننـد و از  
آن پروا ندارند ، بدانند که روزى حلال الهى را از دست داده و به جـاى آن مـال   

  .حرام مى خورند
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  ابعاد تقوى در نهج البلاغه

خلاصه سخنرانى حجه الاسـلام  [ موضوع بحث ما ابعاد تقوى در نهج البلاغه 
 -والمسلمین سید جمال الدین دین پرور در دومین کنگره بین المللى نهج البلاغه

مساله تقوى یکى از واژه هایى است که تقریبا بیش از کلمه هـاى  . است. ] تهران
اگر نهج البلاغه را بـه ده قسـمت تقسـیم    . ه به کار رفته استدیگر در نهج البلاغ

کنیم، حداقل یک قسمت آن دربـاره ى تقوى،مفهـوم تقـوى، اوصـاف تقـوى و      
صفات متقین بحث شده است، که در ایـن مقالـه بـه بخـش کوتـاهى از آن مـى       

  .پردازیم
 آنچه از شنیدن کلمه تقوى در برخورد اول به نظر مى آید و یا لااقـل بعضـى  

به نظرشان مى آید، انزوا و گوشه گیرى و ترك دنیـا و بریـدن از فعالیـت هـاى     
البتـه در تـداعى ایـن مفهـوم، فرهنـگ      . اجتماعى و سیاسى و اقتصـادى اسـت  

استعمارى و طاغوتى نقش بسزا داشته و احیانا اسلام ناشناسان نادان نیز به ایـن  
عیان علیه طاغوتهـا در  انحراف فکرى دامن زده اند و براى اینکه روح حرکت و 

جوامع اسلامى را بکشند، مفاهیم وعبارات سازنده و حرکت آفـرین را تحریـف   
در حالیکه وقتى به متـون اصـیل   . کرده و به گونه اى ناصحیح معرفى مى کردند

اسلام و من جمله نهج البلاغه باز مى گردیم، مى بینیم که سرشار از مفاهیم زنده 
ابعاد زندگى مردم، نقش آفرین اسـت و مـى توانـد    و سازنده است و در همه ى 

  .موضوع تقوى نیز از این قبیل است. آنها را بسازد
اینک در چند قسمت به بررسى ابعاد تقوى مى پردازیم تا گسترش این مفهوم 

در مقدمه قسمتى از نهـج  . و اثر عملى آن را در جامعه، سیاست و اجتماع ببینیم
در موقعیت خاصى از تقـوى سـخن بـه میـان       ﷕البلاغه، امیرالمومنین على 
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درست برخلاف تصور آنهـا کـه مفـاهیم    . آورده است که خود، نکته مهمى است
اسلامى را جدا از یکدیگر مطالعه مى کنند ومخصوصا مسـاله تقـوى را مـثلا از    
سیاست و جنگ جدا مى دانند، در اینجا مى بینیم امیرالمومینن چه کسـانى را در  

موقعیتى وصیت به تقوى مى کند، آیا احیانا آن دسته از اصحاب و افرادى را  چه
که در گوشه ى مسجد و جدا از امـر سیاسـت و سـایر شـوون جامعـه بودنـد،       
سفارش به تقوى مى کند یا خیر؟ این امر نشان دهنده ى وجـود یـک رابطـه ى    

لاق و ماننـد  ارگانیک بین همه مفاهیم اسلامى است و تقوى، جنگ، اقتصاد و اخ
آنها حلقه هاى زنجیرى هستند که در مجموع، یک جامعه ى ایده آل انسـانى را  

  :در این خطبه مى خوانیم. مى سازند
و لعمرى ما على من قتال من خالف الحق و خابط الغى من ادهان و لا ایهـان  

  . ]24نهج البلاغه خطبه . [ فاتقوا االله عباد االله و فروا الى االله من االله
در جبهه جنگ داخلى علیه منافقین، و نیز در مبـارزه و نبـرد بـا      ﷕ام ام

  :دشمنان خارجى مى فرماید
به جان خود سوگند، در نبرد با مخالفین حق و کسانى که راه باطل و انحراف 
را مى روند و نصیحت و ارشاد در آنان موثر نمى افتد و آهن سرد وجودشان را 

آنهایى که علیه حکومت اسلامى تصمیم به مبارزه گرفته اند و  و با. نرم نمى کند،
مبارزه مسلحانه و قهرآمیز را برنامه ى خویش قرار داده اند، هیچ گونه مسـامحه  

  .و سستى نشان نمى دهم
ملاحظه کنید که امام در چنین موقعیت حساسى، خطـاب بـه مسـلمانان مـى     

ه شـده، تقـوا و پرهیزگـارى    رسالتى که به دوش شما رزمندگان گـذارد : فرماید
  :در سخنانش بیان مى فرماید  ﷒است، که مفهوم تقوى را خود امام 
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منظور از این مقدمه، آن است که تا آنجا که میسر است مفهوم تقوى را روشن 
کنیم و خاطر نشان سازیم که امام، تقوى را در میدان جنگ و هنگام رویـارویى  

طرح مى کند، از این میان رابطه ى تقـوى بـا زنـده    با دشمن داخلى و خارجى م
ترین و حساس ترین مسائل سیاسى و اجتماعى در این موقعیت خاص، بخـوبى  

بخش دیگر از سخن ما، بررسى تقوى از نظـر فعـل خـارجى و    . معلوم مى شود
 كدر اینجا سوال این است که آیا تقوى، تنها تـر . خصلت و خوى انسانى است 

فقط به عنوان یک عمل خارجى مورد مطالعه قرار مى گیرد، یـا  گناه است، یعنى 
یک مشخصه ى روحى است و اعمال خیر، نشات گرفتـه از آن حالـت متعـالى    

تقوى یک خصلت روحـى و یـک تربیـت    : مى فرماید  ﷕روحى است؟ امام 
 ـ ا معنوى است که در پرتو آن، جان انسان، ساخته و پرداخته مى شود و او نه تنه

در برابر گناه و معصیت، حالت ترك و نفى به خود مى گیرد، بلکه آزرده خـاطر  
هم مى شود و از اطاعت و پاکى و عمل خیر، احساس رضایت و آرامش خاطر 

شخص متقى کسى است که در اثر یک سلسله برنامه ها، روح خـود را  . مى کند
خالفت با احکام الهـى  آنچنان بسازد که در برابر گناه مصونیت بیابد و روحا از م

متنفر و منزجر باشد و نداى پرهیز و اجتناب از گناه، از درون او فریاد کند و بـه  
تعبیر دیگر، تقوى، روح او را چنان عالى و لطیف بگرداند که از تصور گنـاه نیـز   

تقوى را به خانه اى تشبیه کرده است کـه    ﷒لذا امام . رنج برد و گریزان باشد
را ازهر خطرى حفظ مى کند، یعنى همانگونه که وقتى انسان به خانـه اى   انسان

وارد شود، از دشمن در امان است و با خیال راحت در آن محل امن زندگى مـى  
کند، تقوى نیز حصار محکم نگهدارنده اى است کـه اگـر در وجـود کسـى پیـدا      

  .بشود، دیگر از خطر انحراف و مفاسد اخلاقى در امان است
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نهـج  . [ ا عباد االله ان التقوى دار حصن عزیز، و الفجور دار حصن ذلیـل اعلمو
  . ]156البلاغه خطبه 

بدانید که تقوى، خانه محکم و امنى است که از نظر حفاظـت  ! اى بندگان خدا
کاملا حساب شده است، کسى که در ایـن خانـه زنـدگى کنـد از هـیچ دشـمنى       

نفس اماره و کلیه ى اغواگران انسى خانه ى تقوى انسان را از شر . نگرانى ندارد
و جنى حفظ مى کند، در مقابل تقوى، فجور است، یعنـى کسـى کـه آن حالـت     

در خانه دل را به روى اغیار باز گذارده  دفاعى روحى را در خود ایجاد نکرده و
باشد و هر کس و ناکسى را به درون آن راه بدهد، بدیهى است که چه بر سـر او  

  !از انسانیت و پاکى در او باقى خواهد ماند مى آید و چه نشانى
باز در خطبه ى دیگر، از تقوى به عنوان کلید رمز نام برده شده اسـت، یعنـى   
شما اگر بخواهید وارد خانه اى بشوید که در آهنى داشته باشد، هـر چـه تـلاش    
کنید، آن در به رویتان باز نمى شود، اما با یک کلید کوچک به راحتى قفل هـاى  

انسانى که در جستجوى سعادت . تقوى چنین است. و رمزدار باز مى گرددقوى 
  :و کمال است و راه مستقیم هدایت را مى جوید، باید از راه تقوى وارد شود

فان تقوى االله مفتاح سداد و ذخیره معاد و عتق من کل ملکه و نجاه مـن کـل   
  . ]221نهج البلاغه خطبه [ هلکه 

یعنى کسى که این جنبـه ى  . هوم تقوى استعنایت روى شمول و گسترش مف
دفاعى را در روح و جان خود بوجود آورد، نسـبت بـه همـه ى انحـراف هـا و      
لغزش ها مصونیت پیدا مى کند، چون حالـت دفـاعى کلـى الهـى، بـر جـان او       
حکمفرما شده، همه ى منفذها و کانال هاى ارتباطى به دست محافظین نیرومنـد  

تقوى کلید هدایت، ذخیره ى معاد و وسیله ى آزادى . معنوى قرار خواهد گرفت
انسان از هر بندگى است، کسى که داراى تقوى است در برابر شـهوات بـه زانـو    
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درنمى آید، در برابر مقام و دیگر تمایلات نفسـانى، تسـلیم نمـى شـود، از هـر      
  .هلاکتى در امان است، این بخش دوم از ابعاد تقوى

اید اضافه شود، این است کـه مسـاله تقـوى بـا     نکته ى دیگرى که در اینجا ب
اینطور نیست . تفکر و جهان بینى صحیح، معنى تمام و کامل خود را پیدا مى کند

که انسان بتواند در پرتو تنهایک سلسله اعما بریده از تفکر و جهان بینى صحیح، 
باشد، بلکه افـراد متقـى در مرحلـه ى     "تقوى"داراى آن پوشش دفاعى معنوى 

، تفکر صحیح و جهان بینى عمیقى دارند که پوشش دفاعى معین را بـراى  نخست
  .آنان بوجود مى آورد

عظم الخالق فى انفسهم، فصـغر مـا دونـه فـى     : در خطبه ى همام مى خوانیم
  . ]184نهج البلاغه خطبه ى [ اعینهم 

این خطبه که درباره ى صفات متقین است، نشان مى دهد که یکـى از ریشـه   
چه کسى . آفریدگار در دیده ى آنان عظیم است : این اصل است کههاى تقوى، 

مى تواند در برابر امواج خروشان شـهوت و غضـب و حـب جـاه، ماننـد کـوه       
بایستد؟ روشن است، کسى که به عظمتى متصل و مربوط باشد، که دل را مطمئن 

بـر  چه کسى مى توانـد در برا . گرداند، در غیر اینصورت، نمى تواند مقاومت کند
هزاران تمنا و هوس دلفریب، دینش را نبازد؟ آن کسى که به عظمت الهى متصـل  

ایشان وقتـى رئـیس   . مصداق اتم آن در زمان معاصر امام بزرگوارمان بود. باشد
آقـاى فلانـى، ریاسـت    : جمهورى معزول و فرارى را نصیحت مى کردند، گفتنـد 

ى کنـد و او را از  ؟ مثل پدرى که فرزندش را نصیحت م!!جمهورى چیزى نیست
چه کسى مى تواند اینگونه قاطع حرف بزند؟ کسى کـه  . خاك بازى باز مى دارد

بستگى به عظمت خدا داشته و عظمت الهـى، وجـودش را پـر کـرده باشـد، در      
فرد باتقوى، این عظمت را مـى بینـد و   . غیراینصورت، انسان سقوط خواهد کرد
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والاتر و روحـبخش تـر از هـر    بدان متصل مى گردد و چون نور این عظمت را 
نورى است مى بیند، نورهاى ضعیف در مقابل او ارزش و بهاى خود را از دست 

  .مى دهند، همانطور که یک شمع در برابر خورشید چیزى به حساب نمى آید
  :باز در خطبه دیگر مى فرماید

بلاغـه  نهـج ال . [ فاتقوا االله الذى انتم بعینه و نواصیکم بیده و تقلبکم فى قبضته
  . ]184خطبه 

، انسان را به کجا مى برد و چگونه او را تربیت  ﷒ببینید امیرالمومنین على 
  :مى کند و چه دیدگاه هاى عظیم و وسیعى را به او نشان مى دهد

تقوى پیشه کنید و از خدا پرواکنید، آن خدایى که شما زیرنظـر او و در پرتـو   
  .انى و مرکز حرکت شما به دست اوستعنایت او زنده هستید و موى پیش

  :بنابر سخن دیگر آن حضرت در دعاى کمیل
  .و لا یمکن الفرار من حکومتک

کجا مى روید که زیر پوشش عنایت ازلى نباشید؟ آیا ممکن اسـت انسـان از   
حکومت و حاکمیت خدا فرار کند؟ گردش و حرکت شما در قبضه ى قـدرت و  

  .اراده ى اوست
دیدگاه وسیع، انسان را متصل به ابدیت و قدرت بـى نهایـت خـدا    امام با این 

بـه کـوچکى و ضـعف    . اى انسان تو وابسته به خدا هستى: مى کند و مى فرماید
خود نگاه مکن و از کوه مشکلات و انبوه دشمنان و فراوانى امکانـات مخـالفین   

بـه   نهراس، چرا؟ چون هر کس تقوى پیشه کند، بمانند آن نهر کوچکى است کـه 
اى مردم باتقوى، هنگامى کـه همـه ى دریچـه    . دریا متصل شده و دریا مى شود

هاى مادى به سوى شما بسته شده و همه دشمنان با هم علیه شـما متحـد شـده    
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اند، خداوند راه نجات و خروج برایتان قرار مى دهد و در هنگامه ى تاریکى ها 
  .براى شما نور مى آفریند

نهـج  [ یجعل له مخرجا من الفـتن و نـورا مـن الظلـم     واعلمو انه من یتق االله 
  . ]182البلاغه خطبه 

این نور از کجاست؟ این ارشادات و اشراقات الهى است که بر این مردم مـى  
  .تابد و آنها از میان این کوره راه ها و معضلات، راه مستقیم را پیدا مى کنند
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  بعد اجتماعى و سیاسى تقوا

سیاسـى تقـوا و در واقـع پـذیرفتن مسـوولیتهاى       بخش دوم، بعد اجتماعى و
اجتماعى و سیاسى است که از تقوى برمى خیزد و فرد متقى در حالیکـه در اوج  
تقوى و در اوج خودسازى است، بایـد در اوج فعالیتهـاى سیاسـى و اجتمـاعى     

آنها که به بهانه ى تقوى و زهد از جامعه کنار مـى کشـند و در فعالتهـاى    . باشد
  .را بدهند  ﷕ت نمى کنند، باید جواب امام امیرالمومنین عمومى شرک

باز در خطبه ى همام که از تقوى و متقین سخن مى گوید و نشانه هاى آنهـا  
  :را بر مى شمارد، مى فرماید

فمن علامه احدهم انک ترى له قوه فى دین و حزما فى لین و ایمانا فى یقین 
. 184نهج البلاغه، خطبه ى . [ صبرا فى شده و حرصا فى علم و علما فى حلم و

[  
فرد باتقوا کسى است که علاوه بر جنبه هاى عبـادى و شـب زنـده داریهـا و     

آیا کسى کـه کـنج عزلـت    . خودسازیها، نیرومندى در دین و صبر در شدائد دارد
گزیده و در گوشه اى به عبادت نشسته و دور از سیاست بـه مطالعـه پرداختـه،    

هست و صبرى لازم دارد؟ هرگز، ابرقـدرتها و توطئـه گـران بـا      شدتى براى او
شما ده سال در گوشـه ى کتابخانـه   : کسانى که تنها مطالعه مى کنند کارى ندارند

اى در یک زمینه ى علمى تحقیق کنید، هیچکس با شما کـارى نـدارد امـا اگـر     
ت، خـود  بخواهید نتیجه ى این تحقیق را در جامعه پیاده کنید، آن وقت، مشـکلا 
  .را نشان مى دهند و باید با سرپنجه ى صبر و تدبیر آن را به پیش برید

فرد باتقوى از زیر بار مسوولیتها و کارهاى حساس، شانه خـالى نمیکنـد، او   
شما ببینیـد اسـوه و   . مشتاقانه مى پذیرد و سختیها و مشکلاتش را هموار میکند
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هشتاد و چند سالگى، چگونـه  نمونه کامل عصر خودمان، امام امت را که در سن 
مملکت، بلکه دنیا را زیر نظر دارد و برنامه مى دهد و دنبال میکند وبـا همـه ى   

این نمونه ى فـرد  . سختیها و فشارها، ذره اى یاس و ضعف به خود راه نمى دهد
باتقوى است، پس هـر کـس تقـوایش بیشـتر اسـت، بایـد در برابـر مشـکلات         

لازل و قور ، در سختى ها و مشکلات جانکـاه،  فى الز: اجتماعى، صبورتر باشد
چون کوه استوار است و با استقامتى که از پایگـاه تقـوى الهـام مـى گیـرد، بـر       

  .مشکلات پیروز مى گردد
مگر امام و ملت نمى دانستند که این انقلاب بنیادین به سادگى به هدف نمـى  

هـا را هـم مـى     رسد؟ بنابراین با توجه به عظمت هدف، کوه توطئه ها و دشمنى
  .دیدند

که در مسـجد اعظـم قـم سـخنرانى فرمـود،       42امام بزرگوار در همان سال 
  :درست به خاطر دارم و طنین صداى او در گوشم هست که مى فرمود

  .اگر این انقلاب، صد هزار کشته هم بدهد، جا دارد تا از اسلام دفاع شود
بـاتقوى، عـلاوه بـر     فرد. قسمت دیگر بحثم در رابطه با عبادت و تقوى است

مسوولیتهاى اجتماعى و سیاسى و ابعاد مختلفى که بدان اشـاره شـد، بعـد مهـم     
دیگرى را نیز دارد و آن حالت نیایش و عرفانى است که او را به ملکوت اعلـى  

بعد خاص انسان،بعد عبـادى او  . مى برد و احساس محبت الهى را به او مى دهد
زى و ترك گناه، یـک جنبـه دیگـرى بایـد     فرد باتقوى، علاوه بر خودسا. است

جمله اى از استاد شهید آیـت االله مطهـرى   . داشته باشد که راز و نیاز با خداست
ایشان در جلسه تفسیر قرآن مى فرمود که مسـلمان واقعـى، بـدون    . نقل مى کنم

اگـر  . عبادت و نیایش، مخصوصا شب زنده دارى و نماز شب، تحقق نمـى یابـد  
پیش از اذان صبح از خواب برنخیزد و بـا خـدا راز و نیـاز     مسلمان، چند دقیقه
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نکند و نماز شب نخواند و از خوب و خشیت الهى، اشک بر گونه هایش جارى 
این حالـت عبـادى و عرفـانى بـه     . نشود، او نمى تواند یک مسلمان کامل باشد

اندازه اى ضرورت دارد که جا داشت از واجبات باشد، اما خداوند بـراى اینکـه   
تکلیفى شاق بر امت اضافه نشود و آنها به زحمت نیفتند، واجب نکرد، بـه تعبیـر   

فرد باتقوى در کنـار کلیـه   . علمى، اقتضاى وجود دارد ولى مانعى هم در کار بود
ى مسوولیتها اعم از اجتماعى، سیاسى و فرهنگى، باید بیدارى شب و راز و نیاز 

  .با خدا را فراموش نکند
  :در همان خطبه همام مى فرماید  ﷕امام 

  . ]184نهج البلاغه خطبه ... [ اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن
پرواپیشگان هنگامیکه شب فرا مى رسد آماده عبادت و ورود به دریاى نـور  

مگر مى شود فـرد بـاتقوى در خـواب    . و جهان وجد و سرور معنوى مى گردند
محضر محبوب، بهانه آورد؟ مگر مى شود عاشق شیداى فرو رود و از حضور در 

دلخسته خوابش ببرد و از وصل معشوق غفلـت کنـد؟ آرى، متقـین، شـب را در     
برابر خدا به نماز مى ایستند، قرآن را باز مى کنند، آیات نورانى قرآن را با عشق 
 و شور مى خوانند، گویا همه ى وجودشان، آیات خدا را زمزمه مى کند و از هر

  .سلولى، نداى انا العبد به گوش اهل دل مى رسد
  . ]184نهج البلاغه، خطبه . [ فاذا مروا بآیه فیها تشویق رکنوا الیها طمعا

وقتى آیات تشویق را مى خوانند یا مى شنوند گویـا دارنـد حقـایق و وعـده     
هاى الهى را مى بینند و آنگاه که به آیه عذاب مى رسند، گوش هاى دلشان بـاز  

  :ودمى ش
  اصغوا الیها مسامع قلوبهم
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نمى گویند آن حضرت خوب گفته است، نه، این حقایق و علوم را با جانشان 
اینقـدر  . لمس مى کنند، گویا دارند این عذابها را مى بینند و احساس مـى کننـد  

  :برایشان یقینى شده است
فهم حانون على اوسـاطهم مفترشـون لجبـاههم و اکفهـم و رکـبهم و اطـراف       

  . ]184نهج البلاغه خطبه [ هم یطلبون الى االله تعالى فى فکاف رقابهم اقدام
ببینید چگونه دارند راز و نیاز مى کنند، این افراد باتقوى قامتشان را خم مـى  
کنند، چهره هاى خود را بر خاك مى سایند و دستها و زانوهاى خود را در برابر 

خـدا مـى خواهنـد کـه      از خدا چه مـى خواهنـد؟ از  . خدا بر خاك مى گذارند
کـه در    ﷕مى گوید، همـان علـى     ﷕این را على . جانهایشان را آزاد کند

نخلستانهاى کوفه هنوز صداى گریه و مناجاتش به گوش هوش مى رسد، هنـوز  
  .شهر کوفه آن صداى ملکوتى را چون زنگ در گوش دارد



34 
 

  فهرست مطالب

 
  2  ......... ................................................................................................  مقدمه

  4  ...............................................................................................  کیست؟ همام

  5  .........................................................................................  متقین خطبه شرح

  6  ...........................................................................................  الهى بینى جهان

  7  ......... ................................................................  فرمان بر گوش و پاك چشم

  7  .....................................................................................  عاشق خودساختگان

  8  ....................................................................  خلاصا و معرفت متقابل رابطه

  9  ..........................................................  کنند مى تلاوت وجود همه با را قرآن

  10  .....................................................  خاکسارانه نیاز و راز پرواپیشگان، نماز

  11  ....................................................  است بدور آنان ساحت از غرور و غفلت

  12  ...............................................................  "متقین" پرواپیشگان هاى نشانه

  18  .................................................................................................  توضیحات

  20  ...............................................................................  روزى و رزق فرهنگ

  21  .......................................................................................  روزى در تفاوت

  23  ..........................................................................البلاغه نهج در تقوى ابعاد

  30  ........ ................................................................  تقوا سیاسى و اجتماعى بعد

  34  ..........................................................................................  مطالب فهرست

 
  


